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ABSTRACT   
Speech is an  act that brings the speaker to some of his goals, such as 

conveying concepts, questions, exclamations, and others. In order to 
achieve these goals through speech, rational people impose on themselves 
to observe some principles, including  avoiding speaking in a way that 
contradicts reality. Based on this principle, people try not to contradict  
existing facts. If a speaker  like God Almighty addresses people in the 
heavenly books, they expect Him to  have adhered to this principle too. 
Some Orientalists have tried to cast doubt  on the Qur’an’s lack of 
commitment to this principle by referring to some  verses of the Qur’an. 
As for Muslims, they believe that the Qur’an is the word  of God, and the 
verses of the Qur’an do not contradict definitive truths.  

The current  research, through a library method and a critical study 
of the works of Muslim  scholars and Orientalists on the Qur’an, has 
concluded that most of the doubts  raised by the Orientalists in this regard 
are due to the fact that their  criterion of contradiction to the truth is the 
conformity or non-conformity of  the verses of the Qur’an with the holy 
books of the Jews and Christians. It is  easy to respond to this question due 
to the exposure of the Holy Books to  distortion. Indeed, the Qur’an has 
priority over all other  holy books because of its immunity from distortion. 
Also, some of the  Orientalists’ doubts are because of their lack of mastery 
of Arabic literature  and the sciences of the Qur’an, or because of their 
stubbornness towards the  religion of Islam. The words of the Qur’an in all 
the verses presented by the  Orientalists are reasonable and completely 
consistent with the truth, and do  not contradict certain facts and realities. 
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 نقد شبهه وجود گفتار مخالف با واقع در قرآن
  ١سید سجاد خسروی 

  ٢ابراهیم نوئی  

  چكيده
گفتار فعلي است كه متكلم را به شماري از مقاصد خــود (انتقــال مفــاهيم، اســتفهام،  

بــه  رساند. عُقلا براي نيل به اين مقاصد از طريق فعل گفتــار، خــود را ملــزم  تعجب و...) مي 

دانند. يكي از اين اصول، پرهيز از گفتــار مخــالف بــا واقــع اســت.  رعايت برخي اصول مي 

هاي موجــود مخــالفتي  ها تلاش دارند گفتارشان با حقايق و واقعيت مطابق اين اصل، انسان 

هــاي  اي (از جمله خداونــد در كتاب نداشته باشد. آنان هنگامي كه مخاطب سخن گوينده 

گيرند از او انتظار دارنــد چنــين اصــلي را رعايــت كــرده باشــد. برخــي از  آسماني) قرار مي 

اند اين شبهه را القا كنند كه قرآن بــه ايــن اصــل  مستشرقان با التفات به همين اصل كوشيده 

كنند. البته مسلمانان  پايبند نبوده است. آنان براي اين مدعا شواهدي را از آيات قرآن ذكر مي 

هــاي مســلم  دانند معتقدند گفتار قرآن بــر خــلاف حقــايق و واقعيت قرآن را كلام الهي مي 

اي و انتقادي در آثار قرآن پژوهان  سخني نگفته است. پژوهش حاضر كه با مطالعه كتابخانه 

مسلمان و مستشرقان سامان يافته، به اين نتيجه رسيده است كه بيشتر شــبهات مستشــرقان در  

اين راستا به اين دليل است كه ملاك مخالفت يا عدم مطابقت برخي از آيات قرآن با واقع  

اند و البته كه به دليل  هاي مقدس يهوديان و مسيحيان دانسته را عدم تطابق آن آيات با كتاب 

تحريف كتب مقدس، اين قبيل شبهات قابل پاسخ است؛ بلكه قرآن به دليل مصون بودن از  

تحريف نسبت به كتب مقدس ديگر اولويت دارد. همچنين برخــي از شــبهات مستشــرقان  

ناشي از عدم تسلط به ادبيات عرب و علوم قرآني يا به خاطر عناد آنان با دين مبين اسلام رخ  

داده است و گفتار قرآن در تمامي آياتِ مورد ادعــاي مستشــرقان كــاملاً معقــول و مطــابق  

  هاي مسلم مخالفت ندارد. حقيقت بوده و با حقايق و واقعيت 

  قرآن، گفتار مخالف با واقع، عقلانيت گفتاري، مستشرقان. كليد واژه:  
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 . درآمد١

ها همواره در پي آن هستند كه اعمال خود را بر پايه اصول و ضوابطي بنا كنند كــه  انسان 

ها به طــور روزمــره بــا آن ســر و كــار دارنــد فعــل گفتــار  معقول باشند. يكي از افعالي كه انسان 

اي عمل نكننــد كــه از دايــره عقلانيــت خــارج  كوشند در گفتار خود به گونه ها مي است. انسان 

انــد و بــه عنــوان  دارد كه همگاني شوند. اين ملاحظه آن ها را به رعايت اصولي در گفتار وا مي 

شــوند. رعايــت ايــن  پيش فرض براي كُنش ها و واكنش هاي گفتاري آن ها در نظر گرفته مي 

ترين اين اصول پرهيز از گفتــار  رساند. يكي از مهم اصول آنان را به عقلانيت در مقام گفتار مي 

كوشند كلامشــان  هاي عاقل هنگام سخن گفتن مي مخالف با واقع است. مطابق اين اصل انسان 

ســنجند و  شــنوند بــا ايــن معيــار مي با واقعيت مخالف نباشد و هر گفتاري را هم كه از كسي مي 

  زنند. اگر آن را مخالف با واقعيت يافتند از پذيرش آن سر باز مي 

بنا بر نظرية جي. آل. آستين از نخستين تحليل گران كــنش گفتــاري، گفتارهــاي انســان    

  گذارند. براي اينكه به كمال مطلوب برسند سه مرحله را پشت سر مي 

  مرحله نخست «فعل گفتار»: گوينده بايد جملات معناداري را ايراد كند. 

بايد براي بيان آن فعل هدفي داشــته باشــد؛ يعنــي  مرحله دوم «فعل ضمن گفتار»: گوينده  

كننــده انتقــال دهــد. اگــر  بخواهد با بيــان ايــن جملــه معنــادار مفهــومي را بــه شــنونده و دريافت 

اي را به زبان بياورد چون قصــد انتقــال معنــا را نداشــته اســت فعــل ضــمن  شخصي ساهي جمله 

  ماند. گفتار از او صادر نشده و گفتار او در همان مرحله اول باقي مي 

مرحله سوم «فعل بعد از گفتار»: مخاطب نسبت به شنيدن فعل گفتار و فعل ضــمن گفتــار  

ش:   ١٣٨١العملي نشان دهد و فعلي و واكنشي را انجام دهــد (ر. ك: قــائمي نيــا، متكلم عكس 

٧٢-٧٠ .(  

با توجه به نظريه آستين بايد گفت گفتارهايي كه مخالف با واقع هستند در مرحله ســوم    

اند؛ زيرا هم معنــا دار  شوند و جملات ايراد شده در دو مرحله نخست بي نقص دچار مشكل مي 

هستند و هم از بيان آن ها قصد انتقال معنا وجود داشته است، لكن در گام سوم چون جمــلات  

گردنــد. البتــه  با آنچه كه در واقع وجود دارد، مخالفت داشته است فاقد عقلانيــت گفتــاري مي 

اشكال در گام سوم تنها به دليل پرهيــز نكــردن از گفتــار مخــالف بــا واقــع نيســت، بلكــه عــدم  



 ۲۸۹   |   مخالف با واقع در قرآن   نقد شبهه وجود گفتار 

 

هاي ديگري چون اصل پرهيز از گفتار خردستيز يا اصل پرهيــز از گفتــار خــرد  پايبندي به اصل 

  كند و منجر به عدم عقلانيت گفتاري خواهد شد. گريز نيز گفتار را خدشه دار مي 

كوشند نشان دهند قرآن به اصــل پرهيــز  اي از شبهات مي برخي از مستشرقان با طرح پاره 

از گفتار مخالف با واقع عمل ملتزم نيست و از اين جهت بايــد گفــت فاقــد عقلانيــت گفتــاري  

است. پژوهش حاضر كه به روش توصيفي و انتقادي نگارش يافته به دنبــال تبيــين اصــل پرهيــز  

از گفتار مخالف با واقع در قرآن است تا به واسطه بررسي اين اصل شــبهات مستشــرقان را كــه  

اي نو پيدا كرده، پاسخ داده و نشان دهد قرآن بــه اصــل پرهيــز از گفتــار مخــالف بــا واقــع  جنبه 

  ملتزم بوده و واجد عقلانيت گفتاري است. 

تــوان بــه  در اهميت اين پژوهش علاوه بر غبار زدايي شبهات از ساحت قــرآن كــريم مي 

جديد بودن اين مبحث اشاره كرد؛ زيــرا موضــوع عقلانيــت گفتــاري بــه ويــژه اصــل پرهيــز از  

گفتار مخالف با واقع تا كنون به صورت مستقل مورد بحث و بررسي قرار نگرفته اســت و ايــن  

تواند گامي در جهت رشد اين نگاه نو به مباحث قرآني و كلامــي باشــد. در پيشــينه ايــن  اثر مي 

» ِ آيــت االله معرفــت يــا  شبهاتٌ و ردودٌ حــولَ القــرآنِ الكــريم توان به كتبي مانند « مسئله تنها مي 

» نوشته شيخ خليل ياسين عالم لبناني معاصــر اشــاره كــرد.  أضواء ٌعلي متشابهات القرآن كتاب « 

بديهي است رويكرد ما در اين تحقيق با رويكرد اين گونه كتب متفاوت است هر چند ممكــن  

است برخي شبهات مشترك باشند لكــن مــا شــبهات را از نظرگــاه عقلانيــت گفتــاري بررســي  

كنيم تا مشخص گردد آيــا قــرآن بــه اصــل پرهيــز از گفتــار مخــالف بــا واقــع كــه يكــي از  مي 

  ترين اصول عقلانيت گفتاري است ملتزم بوده است يا خير؟ مهم 

  شناسي. مفهوم٢

فهمد (حسيني زبيدي،  اي درون انسان است كه به كمك آن مي عقل قوه   عقلانيت گفتاري: 

) و خود را از گرفتــار شــدن در دام ضــدّ آن  ٥٧٧: ١٤١٢؛ راغب اصفهاني، ٥٠٥:  ٥ق، ج    ١٤١٤

دارد. عقلانيــت هــم كــه مصــدري  ) محفــوظ مــي ٩٣٩:  ٢م، ج    ١٩٨٧يعني جهــل (ابــن دريــد،  

شــود  صناعي از «عقلاني» است به نوعي بر هر يك از باورها، گفتارهــا و رفتارهــايي اطــلاق مي 

هاي نظري و عملــي هســتند؛ بنــابراين عقلانيــت گــاهي  كه مبتني بر عملكرد قوه عقل در حوزه 

  گيرد. وصف اعمال (و از جمله گفتار) و زماني هم وصف باورهاي اختياري انسان قرار مي 
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كند در پي آن است كه به واسطه آن گفتار بــا مخــاطبش  انسان وقتي گفتاري را ايراد مي 

گيرد كه مبتني بر اصولي باشد كه به نحوي بــا  ارتباط برقرار كند. اين ارتباط زماني صورت مي 

عملكرد و انتظارات عقل تناسب داشته باشد. البتــه مــراد از ضــابطه منــد بــودن صــرفاً توجــه بــه  

شود كه عقلا خــود را  نكات و فنون ادبي و بلاغي نيست، بلكه شامل همه اصول و ضوابطي مي 

دانند. بنابراين مقصود ما از عقلانيت گفتاري، همــان  وگو ملزم به رعايت آن مي به هنگام گفت 

ورزنــد و هــر  وگو بــر رعايــت آن اصــرار مي هاي عاقل به هنگام گفت عقلانيتي است كه انسان 

گونه نقضي نسبت به آن را به منزله گفتار و فعلي كه شايسته توجــه و تخاطــب بــا عقــل نيســت  

  شمارند. مي 

تعيــين دقيــق و كامــل همــه اصــول لازم الرعايــة و  اصل پرهيز از گفتار مخالف با واقع:  

وگو، امــري نيســت كــه از رخنــه  مطابق بــا عقلانيــت و مــورد قبــول همــه عقــلا در مقــام گفــت 

رســد دربــاره برخــي از ايــن اصــول كمتــر مجــال  مناقشات ايمن بماند، با اين وجود به نظــر مي 

شود. يكي از اين اصــول و ضــوابط «اصــل پرهيــز از گفتــار مخــالف بــا واقــع»  مناقشه فراهم مي 

داند كه علم دارد مخالف با واقع اســت و  به پذيرش سخني نمي است. هيچ عاقلي خود را ملزم  

دهنــد كــه  بالتبع انتظار هدايت از آن سخن را هم هرگز ندارد. همچنين عقلا به خود اجازه نمي 

با سخناني مخالف با واقع ديگران را به راه راست و فضايل عقلاني هدايت كننــد. حتــي زمــاني  

كنــد تــرجيح  وگويش از شعر، تشبيه، استعاره، مجَاز و مانند آنها استفاده مي كه فردي در گفت 

برد و انتظار واقع نمــايي از  ها بهره مي دهد به مخاطبش به روشني منتقل كند كه از اين قالب مي 

هاي آسماني و به طور خاص قــرآن كــريم هــم ايــن  اين قالب ها را نداشته باشد. در باب كتاب 

است كه مخاطب آن ها فرضشان آن باشد كه بنا نيســت بــا ســخناني مخــالف بــا   جايي به   انتظار 

واقع فريبشان دهند و انتظار داشته باشند هدايت شوند و نسبت به آن سخنان واكنش درخــوري  

  از خود نشان دهند. 

گذارد كه آنچه در گفتار مــا آمــده  گوييم مخاطبِ ما، بنا را بر اين مي وقتي ما سخني مي 

كنم اصل بر اين است كــه  با واقع مطابق است مثلاً وقتي من يك داستاني را از گروهي نقل مي 

گونه كــه هســت بــازگو كــنم، امــا اگــر مــن در بيــان  هاي آن داستان را آن من حقايق و واقعيت 

داستان چيزهايي بگويم كه خلاف واقع باشد، مخاطبان اين را از مــن نخواهنــد پــذيرفت؛ زيــرا  
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عقلانيت گفتاري اقتضاي اين را دارد كه من در گفتار خويش مخالف با واقــع ســخن نگــويم،  

طبيعتاً اگر قرآن كتابي آسماني است و از سوي خداونــد آمــده، نبايــد واجــد گفتــاري خــلاف  

 « گويد: گونه كه خود قرآن مي واقع باشد، همان 
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داني دنبال نكن. اما مستشــرقان  يعني براي اينكه گفتاري خلاف واقع را نگويي آنچه را كه نمي 

شود كه خلاف واقع ســخن گفتــه اســت. ريكالــدو  ادعا دارند در قرآن موارد بسياري ديده مي 

هاي كهن نيســت  گويد قرآن چيزي جز تركيبي از بدعت مي  ١مستشرق ايتاليايي در كتاب خود 

هاي متعدد خيالي هست كــه هــيچ  اند چرا كه در آن، داستان كه بزرگان كليسا آنها را رد كرده 

). در ادامــه بــه برخــي از ايــن شــبهات و  ٨ش:  ١٣٨١اساسي در سنت انجيلي ندارند (رحمتــي، 

  پاسخ آن ها خواهيم پرداخت. 

  . شبهات مربوط به مخالفت گفتار قرآن با واقع٣
داننــد و  هاي تاريخي قرآن را مخالف با واقــع نمي اين گونه نيست كه همه مستشرقان گزاره 

هــاي  افرادي مثل خانم واگليري قرآن را معجزه دانسته و در خصوص قطعي و واقعي بودن گزاره 

هاي مــنظم و مقطــوع و اخبــاري  گويد به وسيله قــرآن يــك رشــته روايــات و داســتان تاريخي مي 

). البتــه در ميــان ســخنان مستشــرقان ايــن اصــل  ٣٥تا:  رسد (واگليري، بي مبتني بر قطعيات به ما مي 

هــا و اخبــاري  بسيار مورد توجه قرارگرفته به صورتي كه برخي از آن ها معتقدند بسياري از گزاره 

كــه يكــي از اصــول عقلانيــت در گفتــار ايــن  اند، درحالي كه در قرآن آمده است مخالف با واقع 

هاي اخباري بــا واقعيــت همخــواني و همــاهنگي داشــته باشــد نــه اينكــه بــرخلاف  است كه گزاره 

هاي خــلاف واقــع و  ها مدعي هستند كه قرآن به دليل بيان گزاره واقعيات باشند، به همين دليل آن 

عدم رعايت اصل پرهيز از مخالفت با واقع در گفتار خود فاقد عقلانيــت گفتــاري اســت. در ايــن  

 شود. پژوهش برخي از شبهات مستشرقان بررسي شده و بدان پاسخ داده مي 

  الف) شبهه اول
كه اسم پــدر ابــراهيم «تــارح» اســت (ســيل،  قرآن پدر ابراهيم را «آزر» نام نهاده درحالي   

  ). ٤٢٠م:    ١٩١٣

 
1 The book" Against the Religion of the Saracens "by Riacaldo de Monte Crucis . 
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را پــدر حضــرت    " آزر  " پاسخ: در مورد اينكه اسم پدر ابــراهيم چــه بــوده و چــرا خداونــد  

انــد آزر نــام پــدر او نيســت، بلكــه  ابراهيم خوانده است اقــوال مختلفــي وجــود دارد؛ برخــي گفته 

) برخــي ديگــر آزر را  ١٥١:  ٨تــا، ج  اي است همراه با سرزنش به معناي خطاكار (طبرسي، بي واژه 

). البتــه عمــوم  ١٢٣م:    ٢٠٠٣پرستيد (ابــن كثيــر، دانند كه پدر حضرت ابراهيم آن را مي نام بتي مي 

پرســت نبــوده اســت  مفسران و انديشمندان شيعه بر اين نظر هستند كــه پــدر حضــرت ابــراهيم بت 

)؛ زيرا در سلسله نسب پيامبر اكرم (ص) كه خانــدان انبيــا و  ٣٠٤:  ٥ش، ج    ١٣٧١(مكارم شيرازي، 

اند فرد مشركي وجود نداشته است؛ لذا مراد از «اب» در ايــن آيــه ممكــن اســت عمــوي  اوليا بوده 

هــم ايــن اســت كــه اولاً «اب» در لغــت  آن حضرت يا جد مادري حضرت ابراهيم باشد دليــل آن 

). ثانيــاً  ٢٣٤:  ٧ش، ج    ١٣٧٤شــود (طباطبــايي،  معناي عامي دارد و شامل پدرِ مادري و عمو نيز مي 

اند كه فرمود: «خداوند متعــال پيوســته مــرا از اصــلاب پــاك بــه  از پيامبر اكرم (ص) روايت كرده 

هــاي  كرد تا اينكه مرا در اين دنياي شما خارج كرد و هرگز بــه آلودگي هاي پاك منتقل مي رحم 

) لــذا اجــداد پيــامبر از آدم تــا پــدرش عبــداالله  ٤٩٧:  ٤ش، ج    ١٣٧٥جاهليت، مرا نيالود» (طبرسي،  

ѫَ ÷ــْ×مَ  سوره ابراهيم: «   ٤١اند. همچنين از آيه  كدام مشرك نبوده هيچ  Ѵʂ´©ِÙْ ُ ی وَ ِ¤ȡــْ
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توان ايــن مطلــب را نتيجــه گرفــت  كند مي » كه براي پدر و مادرش طلب مغفرت مي ÷�

كه چون حضرت ابراهيم (ع) از كلمه «والــدين» اســتفاده كــرده اســت و واژه «والــدين» منحصــراً  

رود، لذا طلب مغفرت بــراي پــدر مشــرك خــود نكــرده اســت؛  كار مي براي پدر و مادر صلبي به 

زيرا شرك نزد خداوند گناهي نابخشودني است. پــس پــدر صــلبي حضــرت ابــراهيم (ع) كــه او  

سوره انعام حضرت ابــراهيم    ٧٤كه در آيه  برايش طلب مغفرت كرده مشرك نبوده است درحالي 

كند لذا مــرادش از «اب» همــان پــدرِ مــادري يــا جــدِ مــادري و يــا  (ع) آزر را مشرك خطاب مي 

عموي خود بوده است كه او را به خاطر پرستيدن بت سرزنش كرده است و به او گفتــه اســت اي  

اي! (هرچنــد ممكــن اســت نــام عمــو يــا جــد  ها را به خــدايي خــود اتخــاذ كــرده خطاكار! آيا بت 

اش همان آزر باشد) طبق اين تفســير قــرآن نــام پــدر صــلبي حضــرت ابــراهيم (ع) را بيــان  مادري 

دانيم  نكرده است و ما هم مانند اجماع نسب شناسان نام پدر حضرت ابراهيم را تــارح (تــارخ) مــي 

)؛ بنــابراين گفتــار قــرآن در اينجــا مخــالفتي بــا واقــع نــدارد و ادعــاي  ١٢٣م:    ٢٠٠٣(ابــن كثيــر،  

  اساس است. مستشرقان مبني بر مخالف واقع بودن گفتار قرآن در اين مورد بي 
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البته غالب مفسرين اهل سنت با پذيرفتن اينكه پدر حضرت ابــراهيم (ع) مشــرك بــوده،  

دانند و در پاسخ به اين ســؤال كــه چــرا در كتــب تــاريخي  آزر را پدر حضرت ابراهيم (ع) مي 

اسمي از آزر نيامده است، بلكه اجماع بر اين است كه نام پدر حضرت ابراهيم (ع) تارح بــوده  

شــده از مورخــان ضــعيف اســت ثانيــاً اگــر هــم ايــن اجمــاع  اند كه اولاً اجماع نقل است؟ گفته 

صحيح باشد منافاتي ندارد كه آزر نام ديگر او يا لقب تارح باشد. البتــه گروهــي از اهــل ســنت  

انــد؛ ســيوطي  همچون سيوطي و فخر رازي مشرك بودن پدر حضــرت ابــراهيم (ع) را نپذيرفته 

آزر را به معناي خطاكار گرفتــه و نقــل كــرده كــه فخــررازي آزر را عمــوي حضــرت ابــراهيم  

  ). ٤٠- ٣٩ق:    ١٤١٤داند (سيوطي، مي 

خصــوص  درنهايت و بعد از ذكر اقوال و نظرات مختلــف مشــخص شــد كــه مســلمين به 

دانند و بيشتر مفســران از فــريقين كلمــه آزر  شيعيان نيز نام پدر حضرت ابراهيم (ع) را تارح مي 

انــد آزر  اند، حتي كســاني كــه گفته اند يا او را عموي پيامبر دانسته را يا به معناي خطاكار گرفته 

اند، آزر را نام دوم يــا لقــب تــارح در نظــر  مشرك بوده و او را پدر حضرت ابراهيم (ع) دانسته 

رسد تفســير اول كــه منتســب بــه متكلمــان  اند، اما از ميان تفاسيري كه ذكر شد به نظر مي گرفته 

ترين تفسير است؛ زيرا با آيات ديگر قرآن همخواني دارد و عدم مخالفــت بــا  شيعه است كامل 

  شود. واقع در گفتار قرآن طبق اين تفسير بهتر نشان داده مي 

 ب) شبهه دوم

مقالــه فــي  در كتــاب  ٢و همچنــين جــرج ســيل  مصادر الاصليه للقــرآن در كتاب    ١تسدال 

اند كــه قــرآن، داســتانِ حضــرت مــريم را بــا   سوره مريم، گفته   ٣١- ٢٢در مورد آيات    الاسلام 

داستان هاجر مادر حضرت اسماعيل اشتباه گرفته است و اينكه حضرت مريم، حضــرت مســيح  

شده كــه حضــرت مــريم  را در بيت لحم اليهوديه به دنيا آورده است نه در بيابان. همچنين گفته 

نخل را تكان نداد و پاي خود را بر زمين نكشــيد و نــذر ســكوت نكــرد و حضــرت مســيح نيــز  

هــا  ها از خرافات مسيحيان است كــه پيــامبر آن كه طفل بود سخن نگفت، بلكه همه اين درحالي 

 ). ٤٢٩م:    ١٩١٣؛ سيل،  ١٤٩- ١٢٨م:    ٢٠١٩را در سفرهايش شنيده بود (تسدال، 

 
1 William St .Clair Tisdall 
2 George Sale 
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شده كــه قــرآن، داســتانِ حضــرت مــريم را بــا  سوره مريم، گفته  ٣١- ٢٢در مورد آيات  پاسخ: 

داستان هاجر مادر حضرت اسماعيل اشتباه گرفته است و اينكه حضرت مريم، حضــرت مســيح  

شده كــه حضــرت مــريم  را در بيت لحم اليهوديه به دنيا آورده است نه در بيابان. همچنين گفته 

نخل را تكان نداد و پاي خود را بر زمين نكشــيد و نــذر ســكوت نكــرد و حضــرت مســيح نيــز  

اي در  گونــه رسد بخشي از ســخنان مستشــرقان به كه طفل بود سخن نگفت... به نظر مي درحالي 

شود كه ممكن است اين سخنان از كســي صادرشــده باشــد كــه علــم بــه غيــب  ذهن تداعي مي 

ت، حاضر بــوده اســت. لكــن همــين افــراد در  تك اتفاقا داشته يا اينكه خود در زمان وقوع تك 

هــا سرشــار از تناقضــات و ســخناني هســتند كــه  برابر كتب عهدين كه تحريف شده و مــتن آن 

ــاري در آن هيچ  ــت نشــده اســت، ســكوت مي كــدام از اصــول عقلانيــت گفت ــا رعاي ــد.  ه كنن

كند كه پس از مصــلوب شــدن ســه شــبانه روز  مثال در انجيل متي، عيسي (ع) اعلام مي عنوان به 

در زمين مدفون خواهد ماند: «زيرا هم چنان كه يونس سه شبانه روز در شكم ماهي مانــد، پســر  

) در حــالي كــه اناجيــل  ٤٠: ١٢انسان نيز سه شبانه روز در شكم زمين خواهد بود» (انجيل متي، 

ديگر مدت دفن او را از غروب جمعه تا قبل از سپيده يكشــنبه، يعنــي حــداكثر يــك روز و دو  

). اين مستشرقان تناقضــات فــاحش اناجيــل را  ١:  ٢٨و    ٥٧:  ٢٧دانند (ر.ك. انجيل متي،  شب مي 

دانند، اما اين گفتار قرآن را كه گفته است مــريم حضــرت عيســي را در مكــاني  غيرمعقول نمي 

كــه برفــرض كــه  كننــد درحالي دور به دنيا آورد را به مخالف واقعيت ســخن گفــتن، مــتهم مي 

محل ولادت حضرت عيسي در بيت لحم اليهوديه باشد باز هيچ مخــالفتي بــا دوردســت بــودن  

مكان ولادت حضرت عيسي ندارد. همچنين گفته شده كه حضرت مريم نخل را تكــان نــداد؛  

كه در انجيل يوحنــا آمــده اســت  زيرا در اورشليم درخت نخلي وجود نداشته است، درصورتي 

را گرفتــه و بــه ديــدار مســيح رفتنــد (يوحنــا  كه بسياري از مردم شاخه (برگ) هاي نخل خرمــا  

توانند ملاك تعــين حقيقــت باشــند؛ زيــرا  شده هرگز نمي علاوه، اناجيل تحريف ) به ٣١-١٢:١٢

شــده و چــه بســيار مطالــب خــلاف واقعــي كــه در كتــب عهــدين  چه بسيار وقايعي كه تحريف 

ذكرشده است؛ اينكه در اناجيل موجود سخني از روزه سكوت يا نخــل خرمــا نشــده دليــل بــر  

عدم وقوع اين اتفاقات نيست، اگر قرار باشد كــه بــين قــرآن و كتــب عهــدين يكــي را مــلاك  

اثبات يا عدم اثبات وقايع بدانيم اين قرآن است كه بايد ميزان باشد و گفتارهاي كتــب عهــدين  
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دور از هرگونــه تحريــف بــوده، چــه ازنظــر  بايد بر قرآن عرضه شوند نه بالعكس؛ زيرا قرآن بــه 

زيــادت و چــه ازنظــر كاســتي، امــا كتــب عهــدين بــه خــاطر تحريــف و تناقضــات و ســخنان  

تواننــد  ها فراوان است (كُشتي گرفتن حضرت داود بــا خداونــد و...) نمي غيرمعقولي كه در آن 

  هاي تاريخي باشند. ملاك سنجش واقعي يا غيرواقعي بودن گزاره 

  ج) شبهه سوم
  سوره اعراف «   ١٥٤و  ١٥٠همچنين در مورد آيات 
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َ

×ن َ¼�ــُ ْ Ѵɶ  )كــه  و جمــع آورده اســت درحالي   " الــواح " اند كه؛ اولاً قرآن گفتــه اســت  )» گفته ١٥٤

فقط دو لوح بوده. ثانياً قرآن نگفته كــه الــواح شكســته شــدند بلكــه گفتــه دوبــاره آن الــواح را  

كه در تورات آمده است كــه خداونــد دو لــوح ديگــر فرســتاد. ثالثــاً موســي  برداشت، درحالي 

ق،   ١٣٣٢؛ بلاغي، ٩٣- ٩٢م:   ٢٠١٩هرگز مانند سفيهان موي پيشاني برادرش را نكشيد (تسدال،  

 ). ١٦٤:  ٢ج 

اى  آن را هفت لــوح و برخــى ده و پــاره  در خصوص تعداد الواح اولاً برخي از مفسران  پاسخ: 

ــد (طبرســي،  دو لــوح شــمرده  ــواح هــم  ) ثانيــاً در تورات ٣٩٢:  ٢ش، ج    ١٣٧٥ان ــج ال هــاي راي

صورت تثنيه زيرا در يكجا آمده است «لوحت» كه در زبــان عبــري  صورت جمع آمده هم به به 

وســيله كلمــه «شــني» تثنيــه شــده  جمع است و درجايي ديگر آمده است «شــني لوحــت» كــه به 

ــه مي  ــود آن را تثني ــافه ش ــع اض ــه واژه جم ــني» ب ــر «ش ــري اگ ــان عب ــرا در زب ــت؛ زي ــد  اس كن

گوييــد حضــرت موســي الــواحي را كــه خداونــد بــا  ) ثالثاً شما مي ١٦٥: ٢ق، ج  ١٣٣٢(بلاغي، 

ترين مكــان آن  طلا بگذاريد و در مقدس انگشتان خود نوشته و گفته بود آن را در صندوقي از 

اســرائيل بــوده  نوعي لواء و پرچم بني را نگهداري كنيد (كه نشان از عظمت اين الواح دارد و به 

فر خــروج، بــاب    است) را در حالت عصبانيت شكســته اســت (تــورات،  ) جــاي  ١٩، آيــه  ٣٢ســِ

دانيد، اما كشيدن موي پيشاني هــارون را  تعجب دارد كه شما اين كار را سفيهانه و نامعقول نمي 

شــماريد و  پرست شده بودند را عمل سفيهان و غير عقلاني برمي كه در حضور او مردم گوساله 

االله مكارم شيرازي در مورد كشــيدن مــوي  گوييد قرآن خلاف واقع سخن گفته است. آيت مي 

حضــرت  ســو روشــنگر حــال درونــي  نويسد: «در حقيقت اين واكنش از يك پيشاني هارون مي 
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هــا بــود و  پرستي و انحراف آن قراري و ناراحتي شديد او در برابر بت موسي (ع) و التهاب و بي 

هــا بــه  اسرائيل و توجــه دادن آن از سوي ديگر وسيله مؤثري براي تكان دادن مغزهاي خفته بني 

العاده اعمالشان بود؛ بنابراين اگر فرضاً انداختن الواح تورات در اينجا زننــده باشــد و  زشتي فوق 

سوي برادر كار صحيحي به نظر نرسد؛ اما با توجه به اين حقيقت كــه بــدون ابــزار ايــن  حمله به 

اسرائيل به اهميت و عمــق خطــاي خــويش  گاه بني العمل پرهيجان، هيچ واكنش شديد و عكس 

تنها  پرستي در اعماق ذهنشان باقي بماند، بنابراين اين كار نه بردند و ممكن بود آثار بت پي نمي 

:  ٦ش، ج   ١٣٧١گرديــد» (مكــارم شــيرازي،  نكوهيده نبــود بلكــه واجــب و لازم محســوب مي 

)؛ لذا در اين آيات نيز گفتار قرآن نه مخالف واقع بوده و نه عمل حضرت موسي ســفيهانه  ٣٧٨

  بوده است بلكه به لحاظ آثار تربيتي كه درپي داشته عملي معقول بوده است. 

  د) شبهه چهارم
�  در خصوص آيات « 
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� ِ Ѵɶ ̼�ø¤َِبرخي مستشــرقان معتقــد هســتند  ٦- ٥» (مريم/  و (

كه ادعاي قرآن مبني بر نگراني حضرت زكريا و همســرش بــر نداشــتن وارث، درســت نيســت  

اي بودنــد و بــر  هاي وارســته بلكه سخن صحيح اين است كه حضرت زكريا و همســرش انســان 

 ) ٢١٤:  ٢ق، ج    ١٣٣٢وارث خودشان بيمناك نبودند (بلاغي، 

در خصوص ايــن آيــات بايــد گفــت: اولاً قــرآن نگفتــه اســت كــه زكريــا و همســرش    پاسخ: 

ترسيده از اينكه از دنيــا بــرود و نســلي  اي نبودند بلكه گفته حضرت زكريا مي هاي وارسته انسان 

  ١٣٧٤اولاد مــردن اســت. (طباطبــايي، كه وارث او باشند، نداشته باشد و اين كنايه از همان بــي 

عنوان مثــال در  ) ثانياً: عبارات اين چنيني در كتــب عهــدين نيــز فــراروان اســت بــه ٨: ١٤ش، ج 

انجيل لوقا آمده است كه حضرت زكريا از خدا طلبي داشت و در مورد اجابت آن نگران بــود  

زودي همســرت فرزنــدي  اي آمد و به او گفت نترس خداوند دعاي تو را شــنيد و بــه كه فرشته 

) پــس، از ايــن نظــر گفتــار قــرآن بــا انجيــل تفــاوتي  ١:١٣ذار. (لوقا  آورد، نام او را يوحنا بگ مي 

كــرد كــه ايــن مطلــب  ندارد فقط در انجيل نگفته است كه چرا نگــران بــود و طلــب فرزنــد مي 

شده باشد، اما قرآن دليل آن را ترس از مــوالي ذكــر كــرده اســت كــه در  ممكن است تحريف 

شــده اســت؛ ممكــن اســت منظــور از «مــوالي» عموهــا و  مــورد مــوالي نظــرات مختلفــي مطرح 
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اند مراد از مــوالي تنهــا پســرعموها اســت  برخي نيز گفته   ٢و «عُصبه»   ١پسرعموها باشد يا «كلالة» 

  ). ١٤٤:  ١٥تا، ج  (طبرسي، بي 

خواست به موالي برسد چيســت؟  از سوي ديگر بايد پرسيد مراد از ميراثي كه زكريا نمي 

اند، اما حقيقت ميراث، انتقال مال از ميت به بازماندگان است و بــراي  برخي آن را نبوت دانسته 

استعمال آن در غير از معناي حقيقي به دليل احتياج است، شاهد اين قول اين اســت كــه زكريــا  

�ø در دعاي خــود گفــت: «  ُ رَبِّ رfَــِ ْȭ » يعنــي خــدايا، ايــن فرزنــد را مرضــي و موردقبــول  وَ اْ:uــَ

بري كند. لذا اگر بگوييم مــراد از ميــراث نبــوت اســت، ايــن دعــا  خودت قرار ده تا از تو فرمان 

ســوي مــا  معني نداشت و بيهوده بود؛ زيرا مانند اين است كه كســي بگويــد: خــدايا پيــامبري به 

كه پيامبر اگــر عقــل و اخــلاق نداشــته  بفرست و عقل و اخلاق نيكو هم به او عطا كن. درحالي 

باشد كه ديگر پيامبر نيست. علاوه بر ايــن زكريــا بيــان كــرد از اينكــه پســرعموهايش وارث او  

شوند بيم دارد، به همين خاطر از خداوند متعال طلب فرزنــد كــرد تــا وارث او باشــد. همچنــين  

اي بودنــد از ايــن تــرس  هاي وارسته علت ترس زكريا بُخل نبود بلكه چون او و همسرش انسان 

داشتند كه اموالشان در راه نامشروع مصرف شود و اين نشانه عظمت مقــام زكرياســت زيــرا او  

وسيله ماترك خود، به اشخاص ناصالح كمكي كرده باشد؛ بنابراين اينكــه  خواست به حتي نمي 

گفته شود در اين آيه گفتار قرآن غير عقلاني است سخن باطلي است زيرا ادعــاي آنــان امــري  

  ناصواب و به دور از واقعيت است. 

  ه) شبهه پنجم
�  عمران « سوره آل  ٣٧در آيه 
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َ
y�ِ ُء�[ú µْ©َ  نيز شبهاتي مطرح است؛ اولاً زكريــا كفيــل مــريم نبــوده زيــرا مــريم بنــت «

اي بهشــتي بــراي حضــرت مــريم نيامــده؛ زيــرا حضــرت  هالي از نسل داود بوده است ثانياً ميوه 

 
ه به معنای وارثانی است که فرزند و پدر در میانشان نباشد. ١

َ
  . کَلال

پسرپسر، .  ٢ جد،  (مثل  ذکور  خویشاوند  سبب  به  آنان  قرابت  که  ذکوری  خویشاوند  به  منحصرند  عصبه 

  برادر، عمو، پسران ایشان) باشد.
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اي نيســت بلكــه هــر چــه  مسيح گفته است بهشت جاي اكل و شرب نيســت و در بهشــت ميــوه 

 ) ٢١٦:  ٢ق، ج    ١٣٣٢ها همه خرافات مسيحيان است (بلاغي، هست تنعمات روحي است و اين 

در اينجا دو شبهه مطرح است يكي اينكه گفته اســت زكريــا كفيــل مــريم نبــوده و ايــن   پاسخ: 

هاي بهشتي را انكار كــرده اســت. در مــورد شــبهه نخســت؛  خلاف واقع است و دوم نزول ميوه 

كنند كه مريم بنت هالي بوده و با زكريــا نســبتي نداشــته  كفالت زكريا را به خاطر اين انكار مي 

شده كه همسر زكريا از فرزندان هارون بوده و بــا مــريم  كه در انجيل لوقا تصريح است درحالي 

آمــده لــذا بــا زكريــا  شــمار مي خويشاوند نسبي بوده است يعني مريم نيــز از فرزنــدان هــارون به 

توانست كفيل مريم مادر حضــرت مســيح  بيگانه نبوده است و چه كسي بهتر از زكرياي نبي مي 

  ) ضمناً مطابق آيه « ٢١٦: ٢ق، ج  ١٣٣٢باشد (بلاغي، 
ُ

» ÷�{ــ¦ ّѴʅأ «ɋİإذ ÷¥�×ن أ� « ѴʅF¤ �´� �© و

�ªa×ن  ѫ Ѵɲ إذ « ѴʅF¤ �َ´� �© و ѴɸL© /توان گفت تعيين زكريا به عنــوان كفيــل  ) مي ٤٤» (آل عمران

امري بوده است كه پس از نزاع ميان افراد مختلف و در پي قرعه و رضــايت همگــان بــه نتيجــه  

  ). ١٧٤:  ٣ش، ج   ١٣٧٤آن قرعه بوده است (طباطبايي،  

گوينــد بهشــت جــاي اكــل و شــرب  در مورد شبهه دوم از قول حضــرت عيســي (ع) مي 

كه براي سخن خود هيچ منبعي ذكر نكرده و در كتب عهــدين نيــز ايــن ســخن  نيست، درحالي 

شود علاوه بر اين در تورات آمده است كــه ملائكــه از ضــيافت ابــراهيم (ع) و لــوط  ديده نمي 

). وجود انســان پــس از مــرگ يــا جســماني  ٣، آيه ١٩خوردند (سفر پيدايش، باب (ع) غذا مي 

است كه در اين صورت خــوردن بــراي انســان جســماني در بهشــت كــاملاً معقــول اســت و در  

برخي از روايات اكل و شرب در بهشت بدون نياز به تخلي را به تغذيه كودك در رحم تشــبيه  

  ١٤٠٣اند كه با وجود خوردن و آشاميدن مانند وجود دنيايي نياز به دفع نــدارد (مجلســي،  كرده 

) يا وجود انسان پس از مرگ غير جسماني و مجــرد اســت ماننــد ملائكــه. اگــر  ١٥٢: ١٠ق، ج 

انــد و نيــازي بــه آن  تواننــد بخورنــد و بياشــامند؛ زيــرا مجــرد از ماده مانند ملائكه باشد كــه نمي 

تــوان  ندارند، اما چون در قرآن بسيار آمده است كه در بهشت اكــل و شــرب وجــود دارد نمي 

گفت انسان پس از مرگ مجرد محض است. اين گفتار كه وجود انسان پس از مرگ چگونــه  

كنيم كه از نگاه قــرآن  گنجد، اما همين قدر بيان مي است بسيار مفصل است و در اين مقال نمي 

آشــامند و گفتــار تــورات مبنــي بــر خــوردن و  خورند و نمي اند، نمي ملائكه چون مجرد محض 

  آشاميدن ملائكه در ضيافت ابراهيم (ع) و لوط (ع) خود گواه بر محرف بودن تورات است. 
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  و) شبهه ششم
كــه فرعــون و هامــان بــه هــم  گويد كه هامان وزير فرعــون بــوده اســت درحالي قرآن مي 

مربوط نيستند؛ زيرا هامان هزار سال بعد از فرعون بوده و او وزير احســويروش (خشايارشــا) در  

  Theodorنولدكــه ( ) تئــودور ٤٢١- ٤٢٠م:  ١٩١٣بابل بوده اســت نــه فرعــون در مصــر (ســيل، 

Nöldeke ترين فرد يهود هم ميان هامــان، وزيــر  گويد: «امكان ندارد كه نادان اين مورد مي   ) در

 ). Noldeke, 1892, 30نمايد» ( خشايارشا و هامان، وزير فرعون خلط  

كــه در كتــب تــاريخي  در مورد هامان چند نكته را بايد مدنظر داشت: نكته نخســت اين  پاسخ: 

گاه نيامده كه خشايارشا وزيري به نــام هامــان داشــته و او را بركنــار كــرده و كشــته  ايراني هيچ 

) نكتــه  ٣٥١ق:  ١٤٢٣جاي او شخصي يهودي به نام مردخاي گذاشته باشد (معرفــت، است و به 

دوم اين است كه هامان لغتي عربي نيست و معرب است و مانند آن در قرآن بسيار اســت مثــل  

سامري كه معرب شمروني است (همان). نكته سوم اين است كه كتب يهــودي بــه دليــل عــدم  

هــا گفتــار قــرآن را  تــوان بــا آن تواتر و كتب عهدين به دليل تحريف قابل اســتناد نيســتند و نمي 

). نكتــه  ١٠٠٠: ٢ش، ج  ١٣٨٦موردسنجش قرارداد بلكه اين قضــيه بــرعكس اســت (شــعراني، 

دار  طور كه فرعون نام عامي است و به معني پادشاه است يا عزيــز بــه معنــي خزانــه چهارم همان 

:  ٣است ممكن است هامان نيز عام بوده و به معني وزير يــا صــدراعظم بــوده اســت. (همــان، ج  

ها چون از هامان بــه خــاطر اينكــه بســيار بــا  ) نكته پنجم اين است كه ممكن است يهودي ١١٣٩

گوينــد  كرد نام او را بر وزير ايرانــي گذاشــته باشــند زيــرا مي اسرائيل مخالفت و دشمني مي بني 

) و نكتــه آخــر اينكــه  ٢٨١ش:  ١٣٨٣ها بوده اســت. (بــدوي، وزير خشايارشا نيز دشمن يهودي 

وجود نام هارون براي اشخاص متعدد محال نيست. با توجه به نكــاتي كــه ذكــر شــد مشــخص  

اساس و غيرقابل استناد است. لــذا ســخنان قــرآن مخــالف بــا  شود كه ادعاهاي مستشرقان بي مي 

واقع نيست بلكه اخبار و گفتار قرآن به دليل مصون بودن از تحريف، بهترين سند براي كشــف  

  حقايق هستند. 

  ز) شبهه هفتم
گويد بعد از تو، قوم تو را امتحــان  اند قرآن خطاب به حضرت موسي مي طور گفته همين 

گويد مراد قــرآن از ســامري همــان كســي  كرديم و سامري آنان را گمراه كرد، جرج سيل مي 
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اسرائيل ساخت و آنان را به عبــادت آن گوســاله فراخوانــد  اي از طلا براي بني است كه گوساله 

كه امكان نــدارد ســامري در دوران موســي و  زيرا حضرت موسي در بين آنان نبود، درصورتي 

كس به اين صفت ذكر نشده است مگــر چنــدين قــرن  اسرائيل بوده باشد؛ زيرا هيچ در ميان بني 

 ) ٤٢٣م:    ١٩١٣بعد از حضرت موسي يعني بعد از جلاء بابل. (سيل، 

خواهند بگويند كه مســلمانان مرادشــان از ســامري شخصــي  مستشرقان در اين شبهه مي   پاسخ: 

بوده از اهل سامره و چون سامره در آن موقع وجــود نداشــته پــس كــلام قــرآن مخــالف واقــع  

انــد. ايشــان در تفســير نمونــه  خوبي پاســخ داده االله مكــارم شــيرازي ايــن شــبهه را بــه است. آيت 

نويسند: «اصل لفظ «ســامري» در زبــان عبــري، «شــمري» اســت و ازآنجاكــه معمــول اســت  مي 

آينــد حــرف «شــين» بــه حــرف «ســين» تبــديل  كه الفــاظ عبــري بــه لبــاس عربــي درمي هنگامي 

گــردد، بنــابراين ســامري  كه «موشي» به «موسي» و «يشوع» به «يسوع» تبديل مي گردد، چنان مي 

نيز منسوب به «شمرون» بوده و شمرون فرزند يشــاكر چهــارمين نســل يعقــوب اســت و ازاينجــا  

گيري بعضي از مسيحيان به قرآن مجيد كه قرآن شخصي را كــه در زمــان  شود خرده روشن مي 

پرستي شد، سامري منسوب به شهر «ســامره» معرفــي كــرده  زيسته و سردمدار گوساله موسي مي 

كــه گفتــيم  اســاس اســت؛ زيــرا چنان كه سامره در آن زمان اصلاً وجود نداشــت، بي درصورتي 

  ). ٢٩٢:  ١٣ش، ج    ١٣٧١سامري منسوب به شمرون است نه سامره» (مكارم شيرازي،  

  ح) شبهه هشتم
  ســوره يوســف «  ٤٩از نظر مستشرقان قرآن در آيــه   

ُ
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ون  ُŰِuْ÷ ¾ِø| َسُ و� َّ́ » با اشاره به قحطي كــه اهــل مصــر در طــول هفــت ســال متــوالي در دوران  ا¤

سالي را باريدن باران  حضرت يوسف بدان دچار شدند، علت سرسبزي و خرمي بعد از خشك 

بــارد و هــيچ ارتبــاطي بــا سرســبزي و  ندرت در آن كشــور مي كه باران به كند، درحالي ذكر مي 

خرمي آن ندارد، بلكه سرسبزي و خرمي مصــر ناشــي از طغيــان رود نيــل اســت و ايــن چيــزي  

است كه حتي كشورهايي كه از سرزمين مصر دور هستند به ايــن موضــوع جهــل ندارنــد، چــه  

 ). Noldeke, 1892: 30-31مرز هستند ( رسد به كشورهايي كه با مصر هم 

در مورد اين شبهه ذكر چنــد نكتــه ضــروري اســت؛ نكتــه نخســت اينكــه طــرح ســؤال    پاسخ: 

تر بــوده  اي است كه گويا بارش باران بر سرزمين مصر از شكافته شدن رود نيــل ســخت گونه به 
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كه خداوند بر هر كاري اراده كند انجام خواهد داد. نكته دوم اين است كه آيــه  است؛ درحالي 

به بارش باران تصريح نكرده است بلكه ممكن است «يغاث» از ماده «غوث» باشــد كــه در ايــن  

شــوند و از  شــود كــه مــردم در آن چنــد ســال از ناحيــه خــدا يــاري مي صورت معنايش اين مي 

). نكته سوم اينكــه  ٢٦٠: ١١ش، ج    ١٣٧٤يابند (طباطبايي،  گرفتاري و مشقت گراني رهايي مي 

اگر هم برخي از مفسرين آيه را به معناي باريدن بــاران گرفتــه باشــند و قــدرت و اراده خــدا را  

  ٢٠١٥هم در اين كار دخيل ندانيم باز بارش باران مخالف واقع نيست؛ زيرا طبق آمــار در ســال  

اند. بــا توجــه  داده نفر جان خود را ازدســت   ٣٦در كشور مصر به علت بارش باران و وقوع سيل  

شود كه اگر آيه را به معناي بارش باران هم بگيريم، باز گفتــار قــرآن  به اين نكات مشخص مي 

اند و منسوب بــه خداونــد  شده خلاف واقع نبوده است بلكه به دليل اينكه كتب عهدين تحريف 

نيستند، اما قرآن از تحريف مصون بوده و تمامي آياتش كــلام الهــي اســت، آنچــه قــرآن بيــان  

كند حقيقت محض است و سخن غيرواقعي در آن راه نخواهد داشت زيرا خداوند عالم بــه  مي 

 تمام امور است. 

  ط) شبهه نهم
  «   ٢٨در سوره مريم آيه  

َ
 ©� ǒن

َ
َ� ¼�رُون

ْ
>

ُ
� øyِ�َــ� Ѵɯ أ ©ــُّ

ُ
ْ� أ

َ
 Tَْ×ءٍ وَ ©� ³ǒــ

َ
ُ�×ک اْ©Lَأ

َ
» قــرآن  أ

گويد كه مــريم (مــادر حضــرت عيســي)، خــواهرِ هــارون (بــرادرِ حضــرت موســي) اســت،  مي 

 ). ٤٢٠م:   ١٩١٣كه بطلان اين سخن نيازي به توضيح ندارد (سيل،  درحالي 

حضرت مريم را خــواهر هــارون خطــاب كــرده اســت، در    ٢٨قرآن در سوره مريم آيه   پاسخ: 

كه مراد از هارون كيست؟ چند احتمال ذكرشده است؛ احتمال نخست اين است كــه  مورد اين 

اسرائيل معمول بــوده كــه افــراد نيــك را بــه پيــامبران و  طبق گفته پيامبر اكرم (ص) در ميان بني 

). احتمــال دوم ايــن اســت كــه  ٥١:  ١٣ش، ج   ١٣٧١دادند (مكارم شــيرازي، صالحان نسبت مي 

گونه مــورد خطــاب قرارگرفتــه اســت ماننــد اينكــه بــه يــك  چون مريم از نسل هارون بوده اين 

) و احتمــال ســوم ايــن اســت كــه  ٣٠٢: ١ق، ج  ١٤١٣گويند يا أخا قريش (رضوان، قريشي مي 

اين حقيقت را كه در كتب عهــدين ذكــر نشــده   مريم برادري به نام هارون داشته است و قرآن 

طور  است، بيان كرده است؛ زيرا قرآن برخلاف كتب عهدين مصون از دخالت بشر بــوده و بــه 

مستقيم از علم الهي سرچشمه گرفته است. علاوه بر احتمالات ذكرشده لازم اســت مستشــرقان  
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كردنــد و  به اين نكته توجه كنند كه مسلمانان در صدر اسلام در كنار اهــل كتــاب زنــدگي مي 

دانستند كه بين حضرت موسي (ع) و عيســي (ع) نزديــك قــرن هــا فاصــله اســت و  خوبي مي به 

دانســت كــه  خوبي مي كــرد بــه قطعاً پيامبري كه جزئيات زندگي پيامبران را براي مردم بيــان مي 

 بين اين دو پيامبر قرن ها فاصله وجود دارد. 

در پايان خطاب به مستشرقاني كــه سراســيمه و بــدون شــناخت قــرآن و از روي عنــاد بــه  

دنبال اين هستند كه قرآن را حاوي مطالب و وقــايع تــاريخي مخــالف بــا واقــع جلــوه دهنــد تــا  

گفتار قرآن را به عدم عقلانيت توصــيف كننــد مــي گــوييم علــت اينكــه قــرآن مــواد تــاريخ و  

كند، اين است كه قرآن كريم كتاب دعوت و هــدايت اســت و در  جزئيات داستان را نقل نمي 

طرف چيزهــاي ديگــر، از قبيــل تــاريخ و يــا  قــدم راه را بــه اين رسالت و هــدفي كــه دارد، يك 

نويســي  نمايد؛ زيرا هدف قرآن تعليم تاريخ و مســلكش مســلك رمان هاي ديگر كج نمي رشته 

نيست. هيچ كاري به اينكه فلاني پسر كيست و نسبش چيست و حوادث تاريخي مربــوط بــه او  

نويس يــا  داده است، نداشته و متعرض ساير مشخصاتي كه يك تاريخ در چه زمان و مكاني رخ 

گونــه خصوصــيات در  شــود، چــون تعــرض بــه اين نياز از ذكــر آن نيســت، نمي نويس، بي رمان 

هدف قرآن (كه هدايت هست) دخالت و تأثير ندارد، براي مردم ازنظر هــدايت يكســان اســت  

كه بدانند ابراهيم فرزند «تارخ بن ناحور بن ســروج بــن رعــو بــن فــالج بــن عــابر بــن شــالح بــن  

حال در آن مقدار از علم نــافع كــه  ارفكشاذ بن سام بن نوح» است يا ندانند...قرآن مجيد درعين 

بحث در آن واجب بوده، كوتاهي نفرموده است و بحث و نظــر در عــالم و اجــزاي آســماني و  

اش را هم تحريم نكرده و از خواندن و شنيدن اخبار و تاريخ امم گذشته و سنن و آدابــي  زميني 

توان كســب معرفــت كــرد، جلــوگيري ننمــوده  ها معمول بوده و بدان وسيله مي كه در آن امت 

شــماري ســفارش بــه  است بلكه از آن به بهترين وجه، مدح و تعريف هم كرده و در آيــات بي 

  ). ٢٣٨:  ٧ش، ج    ١٣٧٤تفكر و تفقه و تذكر در آن نيز فرموده است (طباطبايي،  

  نتيجه گيري
ها و يــافتن  ترين اهداف بيان وقايع تاريخي در قرآن، هدايت و عبرت گيري انسان از مهم 

هــاي  راه راست است. برخي از مستشرقان مانند جرج ســيل و تئــودور نولدكــه بعضــي از گزاره 

هــايي  اند، در نتيجه گفتار قرآن به دليــل وجــود چنــين گزاره تاريخي قرآن را غير واقعي دانسته 
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كه با واقع مطابقت ندارند فاقد عقلانيت گفتاري خواهند بود؛ زيــرا عقلانيــت در مقــام گفتــار،  

مستلزم رعايت اصولي مانند اصل پرهيز از گفتار مخالف با واقع است. ايــن افــراد آيــاتي ماننــد  

آل عمران و... را به عنوان شاهد ادعاي خويش ذكر   ٣٧سوره يوسف،   ٤٩سوره مريم،    ٢٨آيه  

كرده و به دلايلي چون مخالفت اين آيات با انجيل، تورات، تــاريخ يــا حتــي شــرايط محيطــي،  

كنند. با بررســي آيــات مــورد نظــر مشــخص  گفتار قرآن را غير واقعي و غير عقلاني قلمداد مي 

اي در كتــب مقــدس نداشــته  شد بخشي از ادعاهاي مستشرقان بــر خــلاف ادعاهايشــان پشــتوانه 

رب نيســت. بخشــي از ســخنان   مانند اينكه حضرت مسيح گفته اســت بهشــت جــاي أكــل و شــُ

مستشرقان نيز مبني بر مخالفت قرآن با كتب مقدس درست نبوده است مانند اسم تارح (تــارخ)  

كه از نظر مسلمانان نيز نام پدر حضرت ابــراهيم بــوده اســت و بنــابر احتمــال قــوي آزر عمــوي  

حضرت ابراهيم است. قسمتي ديگر از ادعاهــاي مستشــرقان مربــوط بــه تــاريخ اســت همچــون  

موضوع سامري كه در كجا و چه زمــاني بــوده كــه پاســخ داده شــد. بعضــي از شــبهات نيــز بــه  

شرايط محيطي و آب و هوايي مربوط بود مانند اينكه گفتند هفت سال فراواني به دليــل طغيــان  

رود نيل بود نه بارندگي؛ زيرا در مصر بارندگي بسيار كم است كه جــواب آن را مســتدل بيــان  

كرديم. در مجموع با بررسي شبهات نشان داديم گفتار قرآن هرگــز بــا واقــع مخالفــت نداشــته  

است؛ زيرا قرآن بر خلاف كتب مقدس، از تحريف مصــون بــوده و گفتــارش مطــابق بــا واقــع  

است. بنــابراين مــتهم كــردن قــرآن بــه عــدم عقلانيــت گفتــاري، بــه خــاطر مخالفــت برخــي از  

تــوان  هايش با واقع، سخني پوچ و امري ناصواب است. همچنين طبــق نظريــة آســتين مي گزاره 

گفت كلام قرآن به دليل رعايت اصل پرهيز از گفتار مخــالف بــا واقــع، مرحلــه ســوم از افعــال  

هــايي  گفتاري كه همان فعل بعد از گفتار است را به درستي طي كرده و به واســطه بيــان گزاره 

  ها اثر مطلوب بگذارد. كه با عالم واقع تطابق داشته است توانسته است به خوبي بر نفوس انسان 

   



 ۸ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۳۰۴

 

 

 منابع و مآخذ
یم.    *قرآن کر

 *تورات. 

 *انجیل.

 . بیروت لبنان: دار العلم للملایین. جمهرة اللغةم).  ۱۹۸۷ابن درید، محمدبن حسن. ( )۱

  . بیروت لبنان: دار و مکتبة الهلال. الانبیاءقصص م).  ۲۰۰۳، اسماعیل بن عمر. (ابن کثیر )٢

٣(  ) حسین.  سیدی،  مترجم  عبدالرحمن،  خاورشناسانش).    ١٣٨٣بدوی،  آرای  برابر  در  قرآن  از  مشهد  دفاع   .

 مقدس: آستان قدس رضوی شرکت به نشر. 

  . صیدا لبنان: مطبعه العرفان. ٢. ج الهدی الی دین المصطفی ق).  ١٣٣٢بلاغی، محمدجواد،. ( )٤

للإسلامم).    ٢٠١٩تسدال، ویلیان سان کلیر، ( )٥ . ترجمه عادل جاسم. بیروت. لبنان: منشورات مصادر الاصلیۀ 

 الجمل.

  . بیروت لبنان: دارالفکر. تاج العروس من جواهر القاموسق).  ۱۴۱۴حسینی زبیدی، محمد مرتضی. ( )۶

 . بیروت لبنان: دار الشامیة.مفردات ألفاظ القرآن ق).  ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ( )۷

ابراهیم. ( )۸ بن  تفسیرهق).    ۱۴۱۳رضوان، عمر  و  یم  الکر القرآن  حول  المستشرقین  دار آراء  . ریاض عربستان: 

  طیبه. 

  . مصر،: مطبعه الانجلیزیه.مقاله فی الإسلامم،).  ۱۹۱۳سیل (سال)، جرج. ( )۹

 . قاهره. مصر: دارالامین. المصطفیمسالک الحنفاء فی والدیَ ق).  ۱۴۱۴سیوطی، جلال الدین. ( )۱۰

البیان، روح الجنان و  های قرآنی علامه شعرانی در تفاسیر مجمعپژوهش   ش). ۱۳۸۶شعرانی، ابوالحسن. ( )۱۱

  . قم: مؤسسه بوستان کتاب. منهج الصادقین

١٢ (  ) محمدحسین.  المیزانش).    ١٣٧٤طباطبایی،  تفسیر  دفتر ترجمه  قم:  قم.  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه   .

  انتشارات اسلامی. 

. جمعی از مترجمین. مشهد مقدس: آستان قدس  تفسیر جوامع الجامعش).    ١٣٧٥طبرسی، فضل بن حسن ( ) ١٣

 های اسلامی. رضوی بنیاد پژوهش 

  . مترجم حسین نوری همدانی. تهران: فراهانی. البیانتفسیر مجمعتا). _____________. (بی  ) ١٤

  قم: زلال کوثر.  وحی و افعال گفتاری.ش).  ۱۳۸۱قائمی نیا، علیرضا. ( )۱۵

 . تهران: موسسه الوفاء. بحارالانوارق).  ۱۴۰۳مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی. ( )۱۶

١٧ ( ) محمدهادی.  یمق).    ١٤٢٣معرفت،  الکر القرآن  حول  ردود  و  انتشاراتی شبهات  فرهنگی  موسسه  قم:   .

  التمهید. 

 . تهران: دار الکتب الإسلامیة.تفسیر نمونهش).  ١٣٧٤مکارم شیرازی، ناصر. (  ) ١٨

یع اسلامتا). واگلیری، ل.واکسیا. (بی )۱۹   . ترجمه سید غلام رضا سعیدی. قم: روح.پیشرفت سر

20) Noldeke, Theodor ) .۱۸۹۲ .( The Sketches From Eastern History .London :ADAM AND 

CHARLES BLACK. 



 ۳۰۵   |   مخالف با واقع در قرآن   نقد شبهه وجود گفتار 

 

Sources and references 
* The Holy Quran . 

* Torah . 

* Bible . 

1. Ibn Darid, Muhammad Ibn Hasan .(1987 AD). Jamrah al-Lagha. Beirut, Lebanon: Dar al-

Alam Lamlayin . 

2. Ibn Kathir, Ismail Ibn Umar. (2003 AD). Stories of the Prophets Beirut, Lebanon :Al-Hilal 

School . 

3. Badavi ,Abdul Rahman, translated by Sidi, Hossein. (1383). Defending the Qur'an against  

the opinions of orientalists. Holy Mashhad: Astan Quds Razavi Publishing Company . 

4. Balaghi ,Mohammad Javad. (1332 AH). Al-Hadi to Din Al-Mustafa. Volume 2. Saida 

Lebanon :Matabah Al-Irfan . 

5. Tesdahl ,Willian Sunclair, (2019). The original sources of Islam. Translated by Adel  

Jassim. Beirut. Lebanon: Al-Jamal Manifesto . 

6. Hosseini Zubeidi, Mohammad Morteza. (1414 AH). Taj al-Arus, my jewel of al-Qamoos  .

Beirut, Lebanon: Dar al-Fekr . 

7. Ragheb Esfahani, Hossein bin Mohammad. (1412 AH). Vocabulary words of the Qur'an .

Beirut, Lebanon: Dar al-Shamiya . 

8. Rizwan ,Omar bin Ibrahim. (1413 AH). Orientalists' opinions about the Holy Qur'an and  

Tafsir. Riyadh, Saudi Arabia: Dar Tayyaba . 

9. Sale (Sal), George. (1913 AD). Essay on Islam. Egypt,: English Press. 

10. Siyuti ,Jalaluddin. (1414 AH). Masalak al-Hanafa fi Wali al-Mustafa. Cairo. Egypt: Dar  

al-Amin . 

11. Shearani ,Abul Hassan. (1386). The Quranic researches of Allameh Shearani in the 

interpretations of Majmaal Bayan, Ruh al-Jinan and Manhaj al-Sadeghin. Qom :Book Garden 

Institute . 

12. Tabatabai, Mohammad Hossein. (1374 SH). Translation of Tafsir al-Mizan. Qom  
seminary teachers' community. Qom: Islamic Publications Office . 

13. Tabarsi ,Fazl bin Hassan (1375). Tafsir of Jamaat al-Jamae. A group of translators. Holy 

Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation . 



 ۸ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |   ۳۰۶

 

 

14.  ._____________(Beta). Tafsir Majal al-Bayan. Translated by Hossein Nouri Hamdani. 

Tehran: Farahani . 

15. Ghaeminia, Alireza. (1381). Revelation and speech verbs. Qom: Zalal Kausar. 

16. Majlesi ,Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi. (1403 AH). Bahar Al-Anwar Tehran: 

Al-Ofa Institute . 

17. Marafet ,Mohammad Hadi. (1423 AH). Doubts and responses about the Holy Qur'an. 

Qom :Talmohid Publishing Cultural Institute . 

18. Makarem Shirazi, Naser. (1374 SH). Sample interpretation. Tehran: Dar al-Katb al-

Islamiya. 

19. Vagliri ,L. Vaxia. (Beta). The rapid progress of Islam. Translated by Seyyed Gholam Reza  

Saidi. Qom: Soul . 

20. Noldeke, Theodor ) .۱۸۹۲ .( The Sketches From Eastern History. London: ADAM AND 

CHARLES BLACK.

 
 


